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  چکیده
 هاي و مذاهب و نحله انیاز اد اي عنوان مجموعه معرفت و شناخت، يبه معنا یونانی اي کلمه ،یمذهب گنوس ای سمیگنوس

از  یگنوس نییو آ نید. و مصر وجود داشته است نالنهّری نیب ه،یسور ن،یدر فلسط يلادیاست که در قرون اول و دوم م ینید
 ییاز عرفا يسهرورد. آن دو، وجود دارد نیب ياریو تشابهات بساست نهاده  ریتأث یاست که بر عرفان اسلام يدیجمله عقا

 یبررس ،هیالغرب ۀقصۀ الغربرا در  يسهرورد یگنوس اي شهیمقاله اند نیا. مشهود است اریبس یگنوس شهیاست که در آثار او اند
روح و جسم،  یبه دوگانگ توانیاز جمله م. مطابقت دارد یگنوس هاي شهیبا اند کاملاً جهات، ياریقصه، از بس نیا. کند می

 وهیاز ش ج،یبه نتا یابی پژوهش، به منظور دست نیدر ا گاننگارند. اشاره کرد یینجات و رها ا،یغربت و اسارت در دن
  .ندا بهره برده اي  و مطالعات کتابخانه یلیتحل_یفیتوص
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  مقدمه
، از عرفاي )ه ق 549-587( راقب به شیخ اشملقّ ،سهرورديالدین یحیی بن حبش بن امیرك  شیخ شهاب

ان باستان هاي فلسفی یون نامی ایرانی، با مطالعاتی که در حکمت ایران باستان، دین زردشتی و اندیشه
او هم به . نهاد رفان اسلامی، حکمت اشراق را بنیادنور و اشراق و پیوند آن با ع داشت، با احیاي فلسفه

هاي  هم از نظر طرح اندیشه و یوند دادپهاي حکمی ایران باستان را به دوره اسلامی  که اندیشهلحاظ این
ر استدلالی میان تفکّایرانی و اسلامی گشود و با برقراري رابطه  اي در تاریخ تفکّر و اندیشه ، افق تازه بکر

او براي حکمت عتیق اهمیت فراوان قائل «. ردحکمت ایران باستان را احیا ک ،شهود عارفانه کشف و و
ازلی خوانده  وي حکمت عتیق را خمیره. سته استمصیب دان شده و حکماي باستان را در ادراك حقیقت
این امر که سهروردي «در حقیقت  )14: 1379ابراهیمی دینانی ( ».و آن را علم حقیقت به شمار آورده است

بینی خویش وارد کرده است، مورد اجماع  هایی را از ایران پیش از اسلام در جهان عناصر و مولفّه
که چگونه این عناصر در چارچوب تأملات سهروردي است؛ اما این بینی انپژوهشگران اندیشه و جه

  )3: 1388همدانی (» .مورد بحث قرار گرفته استبند، کمتر  یا سهروردي معنایی متفاوت می
از  1دین و آیین گنوسی. جو کردو اغلب مضامین عرفانی را باید در ادیان و عقاید قدیمی جست ریشه

که تشابهات بسیاري توان گفت  مییا حداقل  است جمله عقایدي است که بر عرفان اسلامی تأثیر نهاده
دینیِ یهودي، مصري، بابلی، یونانی،  - اي از باورهاي فلسفی گنوسیس آمیزه«. آن دو، وجود داردبین 

ا برداشت مردمان مصر، ام ،اند بیري عقلانی و فلسفی از آن داشتهسوري و ایرانی است که یونانیان تع
سهروردي از عرفایی است که در آثار او ) 17: 1388هالروید ( ».سوریه و ایران تعبیري عرفانی بوده است

جوي عقاید فلاسفه خسروانی به سوریه و جستبراي «احتمالا او وقتی . هاي گنوسی مشهود است اندیشه
یوبی از کردان نیمه گنوسیست کومت خاندان ار حظزگار سوریه زیر نن روآکه در آن ویژه  به، رفته بود

توان  میگنوسی، اي آیین ه ترین ویژگی از مهم«. با عقاید گنوسی آشنا شده است )123: 1378 حقیقت( »،بوده
 ».مستی اشاره کرد خواب و منگی، کرختی و غم غربت، رها شدگی، اسارت، به اهمیت تعابیر سقوط،

. نیز هستند غربیهال  ۀ غرب قصۀترین عبارات به کار رفته در  کلیدي ترین و این عبارات مهم )132: 1362 الیاده(
و بیانی رویاگونه از سقوط انسان به عالم ماده و سفر او براي دیدار با  )1(اي است به عربی این اثر رساله

بازگشت «گنوسی، موضوع  او در این اثر با پیوند زدن اشراق و عرفان و فلسفه. پدر نورانی خویش است
اي الهی  رز گنوسیسم اعتقاد به وجود بارقههاي با یکی از مشخّصه«همچنان که  .  کند را بیان می »به اصل

: 1829گوتال ( ».گردانده شودالم الهی بازبه ع باید است و است که در قالب انسان به این دنیا هبوط کرده 
همان  هغربیال هغربالداستان « :گوید مینهاده، شباهت فراتر  قائل بودن به ا را ازپ ،فتح االله مجتبایی )825

هاي غیر  یکی از انجیل است که بخشی از کتاب اعمال توماس رسول،)2(دمرواریسرود داستان گنوسی 

                                                   
1. gnose 
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اهب گنوسی ذم مسیحیت و که به عالم غرب واست متعلق به زمان اشکانیان  داستانی ایرانی و و رسمی،
 )37: 1386 مجتبایی( ».اشراق رسیده است س از هزار سال در ایران به شیخپ ووارد شده 

اما  ؛قابل اثبات نیست آسانیبه  عاي بزرگی است وسهروردي اد قصۀ الغربۀ الغربیهادعاي گنوسی بودن 
یافت که نشان از ارتباط آنها با هم هاي گنوسی  و آموزه داستانتوان مضامین مشترك بسیاري در این  می

 .آشنایی داشته است وسیبا آیین گن ،عا کنیم که شیخ اشراقتوانیم اد می حداقل .دارد
  .هاي گنوسی پرداخته شود با آموزه هاي مشترك این داستان مایه بنبه بررسی   شود اله تلاش میدر این مق

  

 پیشینه تحقیق

عینیه  ساختار گنوسی قصیده« سینا در مقاله آیین در قصیده عینیه ابنبه بررسی این  )1384( علیرضا جلالی
هاي  به بررسی ویژگی» مذهب گنوسی«اي با عنوان  در مقاله )1374(محمد ایلخانی  .پرداخته است »ابن سینا

رگ ، مقالاتی را از نویسندگان بزآیین گنوسی و مانويدر کتاب  )1373(میرچا الیاده . این آیین پرداخته است
دیباچه «در مقاله  )1371(پور  اسماعیلابوالقاسم  .در مورد آیین گنوسی، جمع آوري و تدوین کرده است

که  ه استدیرس به این نتیجه آیین گنوسی را در دیباچه مثنوي بررسی کرده است و » مثنوي و اشعار گنوسی
  .نا وجود داردهاي مولا قطعا وجوه مشترکی میان مضامین عرفانی گنوسی و آثار و اندیشه

  

  معرفی آیین گنوسی
در  danو  zan« این اصطلاح با .ایی داردپارو و اي هند ریشه شناخت است و گنوس به معناي معرفت و

در فارسی باستان به معناي دانستن و شناختن است و ماده  xsnaچنانکه . ریشه است هاي ایرانی هم زبان
گنوستیسیسم یا « )182: 1953کنت ( ».آمده است gnoو در هند و اروپایی به صورت  danaمضارع آن 

اي از ادیان و مذاهب و  شناخت، عنوان مجموعه اي یونانی به معناي معرفت و مذهب گنوسی کلمه
النهّرین و مصر وجود داشته  که در قرون اول و دوم میلادي در فلسطین، سوریه، بین است هاي دینی  نحله
توان از  که می –و به مناسبت این که در همه آن فرق، نوعی معرفت باطنی و روحانی و فوق طبیعی  است

مایه نجات و رستگاري انسان شناخته شده است، همه آنها را  -آن به کشف و شهود و اشراق تعبیر کرد
: 2، ج1356مصاحب ( ».اند ها ذکر کرده تحت عنوان گنوستیسیسم و پیروان آنها را تحت عنوان عام گنوستیک

اي باید  نسان به خواب رفته است و به گونهها این است که روح در وجود ا اندیشه اصلی گنوسی )2418
 .آن را بیدار کرد

اي  هعد ؛ت یافته استریشه آیین گنوسی، در طول پنجاه سال اخیر شد همطالعه و بحث و جدل دربار
را با ادیان مصر و ایران تأیید   د بزنند و برخی نیز قرابت آنرا با ثنویت افلاطونی پیون اند آن سعی کرده

اما  )330: 1375گیمن ( ».داند  ین گنوسی و اصول آن را ایرانی میویدن گرن، اساس آی« که ، چناناند کرده
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حکمت گنوسی نوعی عرفان به «به طور کلی،  .اند ها، تاکنون مقبول عام واقع نشده کدام از این نظریه هیچ
اوایل تاریخ میلادي رنگ  آن در حقیقت عرفان شرقی قبل از عهد عیسی است که در رود و می شمار

وضوع م -تصوف اسلامی أمنش خذ وأمثل م –آن  أمنش خذ وأدر هر حال م مسیحیت گرفته است و
برخی  که بعضی از اهل تحقیق آن را از عقاید یهود دوره قبل از عیسی وچنان؛ مشاجره محققان شده است

بعضی در آن  و مذاهب هندوان هایی از عقاید و جمعی در آن نشانه .اند خوذ دانستهأاز نفوذ مصر یا ایران م
عقاید  کسانی هم انعکاس برخی آداب و اند و وس یافتهئآداب منسوب به جماعت ارف آثاري از رسوم و

ثیر أیش این حکمت گنوسی تیداپشاید هم تمام این عناصر در  .اند ایرانی را در آن گمان برده بابلی و
 )22: 1353 کوب زرین( ».گذاشته باشد

تفکر گنوسی از عقاید هلنی، بابلی، مصري، یهودي و ایرانی اثر پذیرفته، اما خود « طبق نظري دیگر
به سبب تداخل بسیار کهن عقاید گوناگون دینی، در این پهنه جغرافیایی،  صورتی مستقل از آنها دارد؛

مکتب گنوسی، دشوار  گیري هاي فکري در شکل مستقیم هر یک از این سرچشمه تعیین سهم مشخص و
 ؛بعید نیست که این آیین از ایران به یونان رفته باشد )124 :1384 پور اسماعیلو  بهار( ».رسد به نظر می

 ،بیابندها بتوانند جاي پایی در آسیا  که رومیها پیش از آن برخی رسوم خاص و عقاید ایرانیان، مدت«زیرا 
تأثیر ایرانیان، غیر مستقیم، پنهانی و غالبا غیر قابل تشخیص،  شرقی مقلدّانی یافته بود؛_در دنیاي یونانی 

  )130: 1377کومون ( ».اما به هر حال مسلّم بود
  

  ارتباط عرفان اسلامی با آیین گنوسی
همواره  .در انسان است »جسمروح و « دوگانگی و تقابل اصلیکی از مضامین برجسته در عرفان اسلامی، 

یعنی روح و جان  ،مربوط به ساحت قدسی وجود او که ارزش و شرافت انسان شده استبر این نکته تأکید 
که از عالم بالا  شده استاي مانند  در بسیاري از متون نظم و نثر عرفانی، روح انسان به پرنده .وي است

اصل برتري روح در برابر  هاي فکري زمینه ها و پیش هسرچشم .فرود آمده و در قفس تن گرفتار شده است
چه در در بین آن« .کردهاي عرفانی متقدم، بررسی  در افکار و اندیشه بایست میاز دیدگاه عرفا  را جسم

اي گذاشته است، بدون شک مذاهب عهد ساسانی مثل آیین مانی، عقاید  پیدایش تصوف تأثیر بلاواسطه
کثرت مجالس مناظره که بین « )1: 1357کوب  زرین( ».توان نام برد مسیح را میکیش  آیین بودایی و گنوسی،

که در بغداد روي  -مانوي از سوي دیگر  مجوس و نصاري و علماي یهود و مان اسلام از یک سو ومتکلّ
طبعا چیزهایی هم از آنها  و یدا کنندپیروان ادیان دیگر سروکار پسبب شد که صوفیه با مقالات  -داد می

خذ أیزهایی هم از آنها چدانسته یا ندانسته  و هگنوسی آشنایی یافت يبدین گونه با آرا ظاهراً و اقتباس کنند
هایی از  توان نشانه متون عرفانی ما آمده است، به یقین میچه در با توجه به آن )58: 1353 کوب زرین( ».ردندک
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لفظ . نامند نیز می 2آیین گنوسی را گاهی گنوستیسیسم«. تأثیر یا ارتباط عرفان و آیین گنوسی را مشاهده کرد
که در قرون دوم و سوم میلادي در جهان مسیحیت ظهور  ثنوي، براي نامیدن مجموع فرق »گنوستیسیم«

شناسی،  این فرق، علاوه بر اعتقاد به نوعی عرفان و داشتن معتقدات ثنوي در جهان. کردند، به کار گرفته شد
به همین دلیل، تا اواخر قرن نوزدهم، عقیده حاکم این بود . گذار مسیحی شناخته شدند به عنوان نوعی بدعت

هاي  ، پژوهش درباره نظامآنهاکه گنوستیسیسم منشأ مسیحی دارد؛ اما امروزه با کشف متون جدید و مطالعه 
ون وجود که هم اکن هاي گنوسی گنوسی غیر مسیحی، مانند نظام هرمسی و گنوس ایرانی، و مشاهده گروه

که نظریات  هکنند، این عقیده به وجود آمد دارند، مانند صابئین، که در جنوب عراق و ایران زندگی می
 ».اند گنوسی در جهان مسیحی شکل نگرفته و مسیحیان تنها یک نوع از انواع گنوسیس را در تاریخ ارائه داده

 )16: 1374ایلخانی(
اي  هاي دیگر از اهمیت ویژه پذیري آن از ادیان و آیین هاي عرفان و تصوف و تأثیر بررسی ریشه

طرح تأثیرپذیري تصوف در عصر اسلامی و چگونگی نفود مضامین گنوسی از طریق «. برخوردار است
اما  ،هاي عرفانی است اي نو در پژوه اسلامی، هر چند مقوله –در فرهنگ ایرانی  -مانوي –عارفان مسیحی 

 ».تواند سیر پژوهش در متون تصوفی عرفانی را دگرگون و متحول سازد پیگیري و اثبات علمی آن می
  )41: 1371پور  اسماعیل(

 

 الغربۀ الغربیه قصۀخلاصه 

رمز روح (راوي . دهد ، چگونگی هبوط روح به دنیا و نجات از آن را شرح میقصهسهروردي در این 
دریاي رود تا گروهی از مرغان ساحل  قیروان میبه همراه برادر خود عاصم از ماوراءالنهّر به شهر ) انسانی

آنها فقط . شوند در چاهی عمیق که در بالاي آن قصري قرار دارد، زندانی میآنجا اما در . سبز را صید کند
آورد  تا اینکه هدهدي نامه پدرشان را می. توانند بر بالاي قصر بیایند و روزها باید در چاه باشند ها می شب

نشینند تا صومعه پدر را در  به این منظور، آنها در کشتی می. خواسته براي نجات خود سفر کنندکه از آنها 
وي پس از طی راهی طولانی و  .مانند در طول سفر همه غیر از راوي در راه می. کوه سینا زیارت کنند

در نزد . کند می رسد، و سلام و سجده می - پیري بزرگ که چهره بسیار نورانی داشت -به بارگاه پدر مخوف
، ولی دوباره به آن باز خواهی خوب نجات پیدا کردي: گوید پدر می. کند او از زندان قیروان شکایت می

گوید  اما پدر می ،کند با شنیدن این سخن آه و ناله میراوي . يا چون همه بندها را از خود نیفکنده گشت؛
یابی و آن شهرهاي غریب را رها خواهی  صی میدهم که به زودي خلا تو را بشارت می لازم است برگردي؛

  .کرد

  )دوگانگی روح وجسم( ثنویت

                                                   
1. Gnosticism 
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گنوسیسم یک «. گنوسی اعتقاد به دو مبدأ خیر و شر یا اعتقاد به ثنویت است هاي فرقه مشتركاز صفات 
دانش مرموز یا گنوسیس به  ثنویت مذهبی بود با این باور که ماده بد و روح خوب است و نجات با یک

عنصر اصلی در فلسفه «الیاده بر این باور است که ) ، مدخل گنوسیبریتانیکا المعارف دایرة( ».آید دست می
اي الاهی دارد که اصل و منشأ آن از  گرایانه است که طبق آن وجود انسانی بارقه گنوسی، نوعی آموزه ثنویت

 ،این بارقه الاهی. اسیر و زندانی شده استآنجا هبوط کرده و در عالم پست مادي بالا است؛ اما در  عالم
 ».یعنی روح باید به منشأ الاهی خود معرفت پیدا کند، از عالم مادي بگریزد و به وطن مألوف خود بازگردد

 )293: 1373الیاده (
براي آن در این قسمت از مبادي گنوسی در عرفان و تصوف اسلامی نیز وارد شده است و «به هر ترتیب 

سینا درباره اصل روح نیز  توان ذکر کرد و قصیده عینیه ابن شماري می اشعار عرفاي نامدار اسلامی، شواهد بی
. هم این ویژگی گنوسی مشهود است الغربۀ الغربیه قصۀدر  )2418: 2، ج1356مصاحب ( ».یادآور این اعتقاد است

مانند  و این نظر که در شرق عالم اسلامی واقع شده استهر نماد شرق است از النّءماورا این داستان،در 
شهر  ،هدر مقابل دیار مغرب که در این قص روحانی است و جایگاه قدسی و ؛شرق رمز عالم علوي است

هاي ایران باستان مبتنی بر نظریات  تفسیر سهروردي از داستان«. جایگاه گرفتاري روح استو قیروان است 
به این  )191: 1383پورنامداریان ( ».شناسی او بر اساس نور و ظلمت است رح جهاني در حکمت اشراقی و طو

مشرق به معنی جهان نور محض یا جهان فرشتگان مقرب و غرض از مغرب « معنی که در این حکمت
با برادر خود عاصم از  ،چون سفر کردم« :گوید سهروردي می )76: 1386نصر ( ».جهان تاریکی یا ماده است

س بیفتادیم ناگهان به پ .زهر الی بلاد المغرب تا صید کنم گروهی از مرغان ساحل دریاي سبالنّءدیار ماورا
  )275: 1372سهروردي ( ».اند اعنی مدینه قیروان دیهی که اهل او ظالم

قصه، شهر قیروان این است و در ادامه داستان در غرب که در ) النهّرماوراء( پس جایگاه اصلی او شرق
 در واقع این شرق .ست، هبوط کرده استا شود و به عبارت دیگر به این شهر که نماد دنیا است، گرفتار می

اما نه به این . همان ناکجا آباد معروف ولی ناشناخته. ستا ها غرافیایی نیست، وطن آرمانی انسانشرق ج«
بنابراین سفر به . است آفاق ما بیرون ه این معنا که از دایرهت، بلکه بمعنا که مکانی خیالی و غیر واقعی اس

که در ) ص( توان نوعی سفر به فراسو دانست، نوعی سلوك آسمانی شبیه معراج پیامبر اسلام شرق را می
دو عالم  رتصو«یابیم که  میبا این تفاسیر در  )8: 1388خسروي ( ».شود نماز هرمس بازتابی از آن دیده می

تصویر شده  ،غربیهۀ الغربال قصۀ به طوري که در داستان گنوسیِ –آن  در جغرافیاي قدسی خاص غرب شرق و
ظلمانی است  غربی یا نورانی و شناخت دو عالم شرقی و حاکی از شناخت نوعی ثنویت کیهانی و –است 

که است هاي یونان  وسیئاورف گنوسیان و "نی زندانتن یع" همان نظریه عیناً .هم قرار دارند که در تقابل با
  )38: 1386مجتبایی( ».اند از مکاتب ثنوي غربی بوده

  

 اسارت غربت و
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او . کند که در این جهان کاملا بیگانه و متعلّق به نسل و نژاد دیگري است پیرو آیین گنوسی احساس می
تنها واقعیت  کند و بر این اعتقاد است که هستی مادي، زاییده شر است و در نقطه مقابل جهان را نفی می

اصل . بیگانه یا غریب است غیر، لفظ کلید رازگشاي کلام فنی گنوسیان،«. حقیقی و متعال قرار دارد
 )136: 1362الیاده( ».ق نداردبه آن تعلّ اما از دنیا نیست و ،ستا شان این است که گر چه گنوسی در دنیا اساسی

تبه عرفان وحدت نظر دارندکه نیل به مر تقریباًمذاهب گنوسی در مفهوم اعم خویش در این نکته «همچنین 
دهد تا با تلقیّ بشارت الهی از اسارت ماده که به دنبال هبوط به عالم سفلی براي  به روح انسان امکان می

  )357: 1369کوب  زرین( ».وي حاصل آمده است، رهایی یابد
با  تواند می اسیر شده است، الاهی داشته ودر جهان ماده هبوط کرده و أها روح که منش از نظر گنوسی

خود رجوع  اعلاي أبه مبد و ماده رهایی یابد از اسارت تن و شناخت عالم متعال که عالم نور وخیر است،
عالم  اعتقاد به انطباق عالم کبیر و« .شود غاز میآاي جهان با اسارت روح در ماده  در واقع تاریخ اسطوره .کند

 سارت روح در دام ظلمات و اندیشهصغیر یا جهان و انسان و تعبیراتی مانند غرب، غریب، غربت و ا
نفس و عبادت و ریاضت و شهود و  تهذیبرستگاري و رهایی از بند ماده و تنگناي محسوسات از طریق 

 ».ده استهاي سهروردي منعکس ش ر در نوشتههاي هرمسی و گنوسی است که مکرّ مضمون ازاشراق 
)138 :1374د موح(  

وقتی راوي و برادرش، براي صید کبوتران ساحل دریاي . هم آمده است غربیهۀ الغرب قصۀهمین اسارت در 
او را به زنجیر تعلقّات در واقع . آیند ، به اسارت مردم آن سرزمین در میآیند سبز در شهر قیروان فرود می

  .بندند دنیوي می
 بگرفتند ما را و ،سران شیخ هادي ابن الخیر یمانی هستیمپبدانستند که ما  شدند و س چون ازقدوم ما آگاهپ«

ه چان آبود بر بالاي  ن را نهایت نیست وآما را در چاهی که قعر  به زندان کردند اغلال و ها و ببستند به سلسله
د به فتند باکی نباشد اگر مجرّس به ما گپ .هایی بسیار وي برج بر و .دقصري مشی ،بادانش کردندآکه به حضور ما 

س به پ . ... از قصر به بن چاه لابد است که دیگر بار فرو افتید ،اما چون روز باشد ؛چون شب باشد ییدآقصر بر
  )277: 1372سهروردي ( ».به روز به زیر شب بر بالا بودیم و

  
  )ها حجاب(از محدودیت مادي  نگسست

ف از جمله باورهاي گنوسی که در تصو«. شود ها می نبیداري انسا هایی مانع از ها معتقدند که حجاب گنوسی
هاي صوفیه بدان استناد  خدا است که در کتاب هاي موجود بین خلق و اعتقاد به حجاب ،باقی مانده است

قات گسستن از تعلّ. هاي مادي هستند ها همان تعلقّات و وابستگی این حجاب )300: 1387 فروهر( ».شده است
در  .کند وري میآدر نامه یاد غربت، راوي در قصه درپراه برگشت به ملکوت عامل مهمی است که مادي در 

در در پ :گوید سخن می )زن، فرزند، دایه و خواهر( از کشته شدن چهار تن )سالک( مسافر ،داستاناین 
زیرا  ؛»مانده نیستس پبکش زنت را که او را «که  دهد به او فرمان می ،فرستد می فرزندانشاي که به  نامه
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تناب کند؛ بنابراین آنها به اموري شود، اج ز هر چه باعث تداوم جهان ماده میبر هر گنوستیکی است که ا«
 )4: 1392اردستانی رستمی ( ».دانند که در پی آنند با او را سبب دوري از حقیقتی می و آمیختن چون زن گرفتن

فرزند  و شود فرزند حجاب می موجی میان او و، آب عبور کندنشیند تا از  بر کشتی می ،که مسافر هنگامی و
وششی از عذاب پایان سفر خواهر خویش را پدر  و افکند در ادامه دایه خویش را در آب می .شود غرقه می
  .وشاندپ خدا می

تم که دیهی که پس موج حجاب شد میان من و پسر و او غرقه شد و بدانستم که صبح نزدیک ماست و بدانس«
پس چون برسیدیم به . زیر و زبر خواهد شد و باریدنیست بر وي بارانی از سنگ و گل ،کنند ها می او پلیدي در

 ».خویش را بگرفتم و در آب انداختم شد، دایه زد و آنها منقلب می جایگاهی که در آن امواج تلاطم می
  )284: 1372سهروردي (

وادي . به وادي مورچگان رسید، دامن را بیفشاند گوید که وقتی قسمت دیگر داستان، پدر به او می در
به  .ستا نهاآدل کندن از  کشتن نشان غلبه و دامن افشاندن و و هستندرمز جهان ماده نیز زن  مورچگان و

که رمز  رانجام از چهارده تابوت و ده گورکوشد و س این ترتیب است که سالک براي رهایی از تکثّرات می
  .یابد خلاصی می ،هاي دنیوي هستند حجاب

  

  نجات ورهایی
 خیر و شر أرهایی از اصول عامه مذاهب گنوسی است که نتیجه طبیعی اعتقاد به اصل دوگانگی و دو مبد

ماده آزاد و به گوهر روحانی خود واصل  هه، باید از سلطانسان براي بازگشت به پاکی و قداست اولی. است
ها دستیابی  ترین ویژگی گنوسیست مهم«در واقع . تأکید داردگنوسیس بر آموزه نجات از طریق معرفت  .شود

رفتی که مع. کرد و اصل و سرنوشت انسان را بیان میبه معرفتی بود که به طور فرضی دانش و درکی از خدا 
آیین گنوس « )215: 1977گستون لیوین( ».کرد توجه میکند،  توانست نجات پیدا به اصل روحانی بشر که می

 کرد را توصیه می به مردم درك کامل دانشی« ،ستا یداپ )آگاهی و رفتعم(یونانی گنوسیس  واژهکه از  چنان
شر این جهان را به  گاري نهایی از فساد وترس حقیقی، یعنی نفس درونی و ،توانست براي روح که می

 .اصلی او است را به اماکن بهشتی هدایت کند که بنا بر اندیشه گنوسی خانه راستین و نآ و ارمغان آورد
یعنی اشتیاق به جهان روشنی که  ؛رفت نجات هدفی بزرگ به شمار می روح به رستگاري و دامی

رهایی انسان از بند جهان  ها، آرمان گنوسی«در حقیقت  )191: 1373 الیاده( ».مینوي است ه ومنزّ انگیز، شگفت
 أمعرفت به منش به خداي متعال ومعرفت  ،دبازگشت به قلمرو الوهی است که با معرفت به خو جسم و و

در همه کتب «این معرفت به یک ناجی نیازمند است و  )140: 1388 نا هادي( ».شود روحانی روح حاصل می
ها را پیرو دین مسیح  گنوسی ظهور یک نفر رهاننده، وعده داده شده است و همین اعتقاد بود که گنوستیک

رهاسازي این   ها  هدف گنوسی) 474: 1335دهخدا ( ».اند ستهزیرا که منجی موعود را عیسی مسیح دان کرد؛
شرط اصلی براي . دن آن به وطنش است که قلمرو نور استخود درونی از حصارهاي این جهان و بازگردان
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اما این معرفت . الاهی خودش است منشأ تحقق این امر کسب معرفت در باب خداي منزه و متعال و درباره
ست، بعید است؛ به ویژه که خداوند متعال در ا هلی که ذاتی وجود مادي و دنیوي اوبراي انسان به سبب ج

لذا انسان به وحی نیاز دارد تا به این  توان از این جهان او را کشف کرد؛ این عالم ناشناخته است و نمی
  .معرفت دسترسی پیدا کند

 .گرفتار است) قیروان(انسان در این دنیا  .شود بخشی مطرح می بحث نجات ،هغربیۀ الغربال قصۀ در داستان
 و کنداز اسارت ماده رها او را که حامل معرفت است تا د ست فر نها میآکی را براي نجات پی) نور واحد( درپ

پیوستن به در این قصه، بعد از شناختن خود و وطن اصلی میل و اشتیاق به  .برساندملکوت  به نور الانوار و
معرفت به خدایی  است، )گنوس( معرفت بخشی انسان، نجات در واقع شرط. آید میاصل، در او به وجود 

  .شود نامیده می» نورها نور«که در اشراق  ناشناختنی
ي که صادر شد  ا کنان در شبی روشن با مهتاب و در منقارش رقعه تا بدیدیم هدهدي که در آمد از روزن، سلام«

پس چون . استپدرتان مشروح  یقین و در نامهم شما را از سبا به خبر آورد: از وادي ایمن، و بر آن رقعه نوشته
آرزومندتان کردیم . ربود که از پدرتان هادي به شما، به نام خداي بخشاینده و بخشایشگآنجا نامه بخواندیم در 

و ته بود کنید و در نامه نبش کنید و اشارت کردیم، فهم نمی وید و بخواندیم شما را، رحلت نمیش آرزومند نمی
دست در  و در عزم سفر سستی مکن، خواهی که با برادرت خلاص یابی، اشارت کرده که اي فلان اگر می

  )282: 1372سهروردي ( ».ریسمان ما زن
در به او پ .باید خودت را نجات دهی قیروان گرفتار شدي و ندهد که تو در زندا یعنی به او هشدار می

ر به ما باز ممکن است که دیگر با ،که چون اکنون به زندان بازگردينآیکی « :دهد به دو چیز بشارت می
ن شهرهاي غریب را جمله رها آ خلاص یابی و گردي و نکه به آخر بازآدوم  گردي؛ به بهشت ما باز رسی و

  )286: همان( ».کنی
ا سازد تاریکی رهتواند خود را از  می ،من نخستین خود را به یاد بیاورد که انسان با کسب معرفت، همین

توانند نجات پیدا کنند  شود و فقط کسانی می اما این نجات شامل همه نمی ؛به سوي اصل خود عروج کند و
  .که معرفت یا گنوس را کسب کرده باشند

  

  جا ماندن همراهان
کسانی که همراه قهرمان  .وجه مشترك دیگر این داستان با آیین گنوسی باز ماندن همراهان در راه است

وانند به ت ها نمی در بخش نجات و رهایی گفتیم، همه انسانکه  همچنانمانند؛  در راه باز می ،اصلی هستند
هر کسی آن را  اي الاهی دارد و هین گنوسی این باور وجود دارد که انسان ذریدر آ. بارگاه الهی راه یابند

ردي هم سهرو در فلسفه. هندنجات دا رتوانند خود  همه نمی وتواند خودش را نجات دهد  می ،کشف کند
ولی . باشد و آمادگی برخوردارند، قابل فهم میي که از استعداد  ا اشخاص به اندازه لسان استدلال براي همه«
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این ذوق از . قابل فهم نخواهد بود ،اي معدود که داراي ذوق مخصوص باشند به زبان رمز جز براي عده
  )37: 1379ابراهیمی دینانی ( ».گردد ه درون جان حاصل میطریق ریاضت و مراقبه و همچنین سفر ب

تواند  شود و نمی ، در مسیر بازگشت غرق میبرادر او که معرفت و شناخت به او هم ابلاغ شده بود
  )283: 1372سهروردي . ك.ر( .نجات پیدا کند

به درگاه سیمرغ آنهایی ی از پرندگان در راه ماندند و بینیم که خیل در داستان سیمرغ عطار هم می
  .رسیدند که به شناخت دست یافتند

  

  تشابهات دیگر
  .شود ها اشاره میهاي گنوسی وجود دارد که به اختصار به آن دیگري هم بین این داستان و آموزهتشابهات 

  

  گوسفند
مانوي سم، عرفان معتقدند که واپسین گرایش گنوسی دانند و مانی را هم متأثّر از گنوسیسم میمحققان آیین 

در مزامیر مانوي آمده  ،مضمون مرغ محبوس که نماد روح است. است که در سده سوم میلادي شکل گرفت
مرغ در اشعار تمثیل «. تار در قالب تن نمود داشته استدر مضامین عرفانی هم بیشتر تمثیل مرغ گرف. است

 :نیروهاي ظلمت اسیر استشود که در چنگال ماده یا  ر میگ تمثیل گوسفند جلوه گنوسی گاه به گونه
اي  و چهره/ آنانم با آتش خویش سوزاندند/ ماده و فرزندانش مرا در میان آنان دریدند/ شبانم گوسفندي بی

  )33: 1371پور  اسماعیل( ».)246مزمور( وش به من دادند تلخ
در تصوف است، راوي در راه بازگشت به اصل، گوسفند را که همانند مرغ گرفتار تن  غربۀ الغربیه قصۀدر 

ا او را هلاك کرد و ه پس زمین لرزه ؛و با ما گوسفندي بود، او را در بیابان رها کردیم« :کند در بیابان رها می
  )291: 1372سهروردي ( ».او افتاد آتش صاعقه در

  

  ماهی
دیگر رایج تعریفی که . کند گرایی حاد مسیحیت، تعریف می آدولف هارناك آیین گنوسی را به عنوان یونانی«

بلکه  ،هایی صورت گرفته تا نشان دهند که آیین گنوسی انحراف از مسیحیت نیست زیرا کوشش ؛نیست
اگر تعریف هارناك را اساس  )326: 1375گیمن ( ».جنبشی مستقل است که بسیار مدیون ادیان شرقی است

در قرون هاي مسیحی بوده که  ماهی یکی از نشان«کنیم؛ زیرا  ی برخورد میتوجه به نکته جالب ،قرار دهیم
این نیز چون غسل تعمید نشان و رسمی . اند کرده چون رمزي از آن استفاده میابتدایی براي شناسایی هم
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و راه ، نشانی الغربیه ۀقصۀ الغربکه سهروردي در تر آن جالب )274 :1353کوب  زرین( ».بوده است از آیین میترا
  .پرسد ها می رسیدن به پدر را از ماهی

از ماهیانی که در چشمه زندگانی گرد آمده و آنگاه سترگ بر ستیغ کوه دیدم،  پس سنگ بزرگی همچون پشته«
  مند بودند، پرسیدم این پشته چیست و این سنگ بزرگ یعنی چه؟ از سایه آن پشته بزرگ متنعم و بهره

خواستی و  چه میاین است آن: گفت پس یکی از ماهیان از گذرگاهی راه خویش را در دریا پیش گرفت، آنگاه
پس . پس پرسیدم این ماهیان کیانند. تو استاین کوه همان کوه سیناست و آن سنگ بزرگ سخت، صومعه پدر 

ادران پس ایشان بر. اي مانند واقعه تو افتاده است شما پسران یک پدرید و آنان را واقعه. همانندان تواند: گفت
  )293: 1372سهروردي (» .تواند

ایشان «، دانستند و به گفته بیرونی اند، خوردن ماهی را حرام می هاي گنوسی بوده بئین هم که از فرقهصا
در ادبیات عرفانی ماهی رمزي  )295: 1389بیرونی ( ».اند حرام کرده و جوجه را نیز حرام کرده بر خود ماهی را

  .کند رفت شنا میاز سالک الی االله است که در دریاي مع
  

  پدر
در آیین گنوسی از خداوند به پدر کل، نور محض و موجود قدیم غیر «است به این نکته اشاره شود که لازم 

، 1356مصاحب ( ».اند از این پدر کل و وجود مطلق، موجوداتی دیگر صادر شده. اند قابل وصف تعبیر کرده
بیان وحدت ذاتی بین دو شناسی دین، در حقیقت  لاح پدیدهمقصود از تعبیر پدر و پسر در اصط« )2418: 2ج

اصل و یا صدور و بروز هر یک از دیگري است و این در حقیقت همان توحید نوري حکمت اشراق 
فرشته یا پیري است در عالم مثال که با تعالیم خود روح  ، پدرقصۀ الغربۀ الغربیهدر ) 40: 1386مجتبایی (» .تاس

شود، دل کندن از  یادآوري می )راوي و برادرش( به آنها آگاهی که معرفت و. کند را بیدار میبه غربت افتاده 
نها بیدار آرا در  )گنوس( در آنها فرستاده شده است و معرفتپاز جانب که هاي عالم ماده است  بستگیوا

که وجه  اد،مر یر وپدر رمزي است براي پ .کند که اصل آنها از جایی دیگر است یادآوري می کند و می
  .داستان و آیین گنوسی این مشترك دیگري است بین

ها از تابش نور وي شکافته  ها و زمین به کوه بر شدم و پدرمان را دیدم، پیري بزرگ که نزدیک آمد آسمان«
او را سجده کردم و نزدیک . پس مرا سلام داد. پس در روي او خیره و سرگشته ماندم و به سوي او شدم. شوند

  )294: 1372روردي سه( ».بود که در فروغ تابناك وي بسوزم
  

   نتیجه
 ریشه. لامی مشابهت فراوانی داردهاي عارفانه اس دانند، با دیدگاه سم که برخی اصول آن را ایرانی میگنوسی

توان کثرت  یکی از دلایل آن را می. جو کرد و برخی از مضامین عرفانی را باید در تعالیم آیین گنوسی جست
این . داده است میمجالس مناظره متکلمان اسلام با علماي یهود، نصاري و مانوي دانست که در بغداد روي 
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ها اقتباس ا کنند و طبعا چیزهایی هم از آنهاي ادیان دیگر آشنایی پید شد تا صوفیه با آموزه مناظرات سبب می
  .کنند

را  قصۀ غربۀ الغربیهتأثیر عقاید گنوسی بوده است و  ، تحتایران باستان دارد اي به یژهسهروردي که نگاه و
مضمون هبوط یا اسارت روح در دنیا از مضامین تازه و نو . هاي گنوسی نوشته است با استفاده از آموزه

تر  ن تن را پیشاسارت و زندا درونمایه. اي بسیار دیرینه دارد عرفان اسلامی نیست، بلکه پیشینه ظهور
، دوگانگی روح و تنمفاهیم فراوانی چون . رود ردند و جوهر اندیشه گنوسی به شمار میوسیان مطرح کگن

هاي  ، همسانی کاملی با آموزهالغربۀ الغربیه قصۀدر ... به دست پدر و اسارت در زندان دنیا و معرفت و نجات 
  .گنوسی دارد

  

  نوشت پی
  .آورده است» مجموعه دوم از مصنفات شیخ اشراق«ترجمه و تأویل این رساله سهروردي را هانري کربن، در ) 1(
اصل این منظومه به زبان سریانی  .که منشأ ایرانی دارداي است گنوسی  منظومه« منظومه سرود مروارید یا جامه فخر، )2(

  )284 :1353کوب  زرین( ».نوشته شده است
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